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 : 1مسئله

اگر زمان قبض فرا رسیده است بايد قبض نمايد، ولی اگر نسیه بوده و   ،اگر مشترى ثمن را به بايع دفع نمود
 ، لذا با فرض وجوب قبض اگر بايع از آن امتناع ورزيد زمان قبض نرسیده است، لزومی ندارد که قبض نمايد،  

 باقی   مشترى   دست  در  امانت  عنوان  به  ثمن  ،بودند  متعذر  حاکم  به  رسیو اگر از دست   ،نمايدحاکم آن را قبض می
چنانچه حكم هرکسی که از دريافت    ؛ضامن نیست  ،ورتی که در آن تفريط نكرده باشدص  در  شد  تلف  اگر  و  ،ماندمی

 همین است.  ،حق خود امتناع نمايد
 :2مسئله

 اگر مشترى به قیمت مبیع مطّلع شد بر هیچ يك از بايع و مشترى در زياد و کم گفتن ثمن منعی نیست. 
مگر آنكه    بیع به هر قیمتی که توافق نمايند صحیح است.(   ،اگر علم هم نداشته باشد  : مايد)شهید ثانی می فر 
 . شود محسوب سفهی باشد( زيادتر  يا  کم واقعی قیمت از  آن ثمن که  اى) معامله اىاقدام بر چنین معامله 

 :3مسئله
مثلا ،  بیفزايند  ثمنش  به  آن  قبال   در  و  کرده  دارمدّت  نیست  جايز   را  باشدبیعی که حال است و ثمن آن نقد می

اگر ثمن را يك ماه ديگر بیاورى قبول    بگويد:  ،تومان است  100بايع بعد از فروش متاع به مشترى که ثمن آن  
 تومان بدهی.  200تومان  100مشروط به اينكه به جاى  ،دارم

 :4مسئله 
اجل و مدّت ،واجب است فروشنده اگر متاع مورد معامله را قبلا با مهلت خريده است  ،در غیر بیع مساومه

 و در غیر اين صورت مشترى خیار تدلیس دارد. ،مزبور را در معامله فعلی نام ببرد
 

(متاجر)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة    

2(نقد و نسیه)احکام بیع و شراء  53جلسه  استاد وافی  


